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شناسی مطالعه و ملاحظه شده است نه های مدیدی است که در حوزه زیباییمعماری با وجود ابعاد اخلاقی مهم و گسترده آن، مدت

ترین عمل در معماری در حوزه اخلاق. هر عمل اختیاری و ارادی انسان، مشمول ملاحظه و داوری اخلاقی است. ساختن، بنیادی

اخلاق بایست موضوع داوری اخلاقی باشد. آثار بسیاری در انسان، طبیعت و محیط مصنوع دارد، بنابراین می است و پیامدها و

 )نادرست( و نحوه تعیین اعمال صواب و خطا ه به بررسی امور خوب )درست( و بد ای از فلسفه اخلاق است کهنجاری، شاخه

    توان با فهم مبانی و ارهایی خاص در این باره دارند که میپردازد. هر یک از نظریات اخلاق هنجاری، موضع و معیمی

ها را در باب ساختن در معماری، استنتاج و استنباط نمود. هدف این مقاله، ها، نظر خاص آنهای اساسی و عام آندستورالعمل

مر ساختن در معماری است. اینکه گرا و اخلاق کانتی( درباره اهای دو نظریه مهم اخلاق هنجاری )اخلاق فضیلتبررسی دیدگاه

شود و هر یک از این دو نظریه به چه نوعی از معماری منجر ساختن مطلوب و مقبول از این دو منظر اخلاقی چگونه تعریف می

مبانی و  ه متون تخصصی حوزه فلسفه اخلاق،خواهد شد. در بخش نخست مقاله که توصیفی است، تلاش شده است با مراجعه ب

گرا و اخلاق کانت شناسایی و معرفی شود. در بخش دوم مقاله که تحلیلی و استدلالی است، سعی دو نظریه اخلاق فضیلتمعیارهای 

ها درباره ساختن مطلوب در معماری، به روش ، دستورالعمل اساسی و دیدگاه آنشده است با تأمل در مبانی و معیارهای هر نظریه

های عمیق ها ارائه شود. نتایج این پژوهش، اولاً تفاوتشواهد و مصادیق نیز در تأیید استنباطاستدلال منطقی، استنباط شده و برخی 

گرا با معماری سنتی و نسبت بین گرا و کانتی؛ و ثانیاً نسبت مستقیم و نزدیک بین اخلاق فضیلتو جدّی دو رویکرد اخلاقی فضیلت

ری در اخلاق فضیلت، وابسته به کمال و نقص شخصیت و نفس معمار است اخلاق کانتی با معماری معاصر را نشان داده است. معما

مندی معمار، حائز اهمیت است. در اخلاق کانتی، معمار کاملاً آزاد و مستقل است و تنها به تشخیص عقل خود و نه و لزوم فضیلت

 کند.هیچ منبع دیگری عمل می
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 مقدمه

تقریباً همه تصمیمات زندگی انسان، مبتنی بر 

گذاری، در مرکز . ارزشاست 1«های ارزشیداوری»

امور بشری قرار دارد. به طور کلّی، دو نوع داوری 

های داوری»توان شناسایی کرد: الف( یا حکم را می

و آنچه  که توصیف امور واقع جهان 2«توصیفی

که  3«های هنجاریداوری»هست است؛ ب( 

ها دهند و در آنهنجارها و معیارهایی را ارائه می

دارد. هر داوری اخلاقی، یک گذاری وجود ارزش

داوری هنجاری است؛ اما هر داوری هنجاری، 

 (.1382( )هولمز، 1داوری اخلاقی نیست )جدول 

 ها در امور بشری. اقسام داوری1جدول 

 (1382)با تلخیص و اقتباس از هولمز، 

 توصیفی نوع داوری
 هنجاری

 تجویزی ارزشی

 هاویژگی

ناظر به امور 
واقع و آنچه 

؛ فارغ «سته»
 گذاریاز ارزش

ناظر به 
؛ «هست»

دارای 
-ارزش

 گذاری

ناظر به 
؛ «باید»

دارای 
-ارزش

 گذاری

های گزاره
 صادره

 الف، ب است.
الف، درست 

)خوب( 
 است.

باید الف را 
 انجام داد.

 

اخلاق، دانشِ چگونه زیستن است. موضوع علم 

صفات و اعمال خوب و »اخلاق عبارت است از 

که برای انسان قابل تحصیل و  بد، از آن جهت

دیلمی و آذربایجانی، )«انداجتناب یا انجام و ترک

دار عهده»(. به عبارت دیگر، علم اخلاق 16: 1380

اسایی فضایل و رذایل تعیین افعال خوب و بد و شن

 (.13: 1377خانی، فتحعلی)«انسانی است

فلسفه اخلاق، تحقیق درباره توجیه مواضع اخلاقی 

هایی است که در ورای باورهای اخلاقی و استدلال

(. اخلاق هنجاری که یکی 1385)پالمر، اندما نهفته

های مهم فلسفه اخلاق است، به نحوه از شاخه

پردازد. بر حسب تعیین اعمال صواب و خطا می

ها نوع توجه به نتایج اعمال، سه نوع عمده از نظریه

اخلاق هنجاری قابل شناسایی است:  در

که در آن، صرفاً نتیجه  4«گراهای نتیجهیهنظر»الف(

 کننده حُسن و قُبح اعمال است.اعمال تعیین

که در آن، نتایج در  5«گراهای نانتیجهنظریه»ب(

کننده نیستند. تعیینح اعمال، تعیین حسن و قب

که بیش و پیش از  6«اخلاق مبتنی بر فضیلت»ج(

اهمیت قائل است      هر چیز، برای فضیلت

بندی نوع دیگری از تقسیم(. 1382ز، )هولم

 هانظریات هنجاری، بر اساس موضوع  تأکید آن

، عموماً به «اخلاق مبتنی بر کردار»ست: الف(ا

پردازد. عمده گذاری و تجویز آن میکردار، ارزش

اند. ی جدید اخلاقی، از این گونههانظریه

، به جای اینکه به «اخلاق مبتنی بر فضیلت»ب(

ازد، در جستجوی راهنماییِ اخلاقی کردار بپرد

های اخلاقی یا به ها به سوی الگوها و اُسوهانسان

مندی منشی یا فضیلتسوی صفاتی است که بزرگ

گونه ق قدیم غالباً اینآورند. علم اخلارا به بار می

 (.1382)هولمز، بوده است

معماری با وجود ابعاد اخلاقی مهم و گسترده آن، 

شناسی مورد ت که ذیل زیباییهای مدیدی اسمدت

 :Fisher, 2000)گیرد نه ذیل اخلاقملاحظه قرار می

(. هر عمل اختیاری و ارادی انسان، مشمول 123

      ملاحظه و داوری اخلاقی است. ساختن،

ترین عمل در معماری است و پیامدها و آثار بنیادی

بسیاری در انسان، طبیعت و محیط مصنوع دارد، 

بایست موضوع داوری اخلاقی باشد. هر بنابراین می

های اخلاق هنجاری، دیدگاهی خاص یک از نظریه

در باب عمل صواب و نحوه توجیه و داوری 

های توان از مبانی و دستورالعملاخلاقی دارند. می

ها، نظرشان را در باب نحوه اساسی و عام آن
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ساختن مطلوب و مقبول در معماری، استنباط نمود. 

های دو نظریه مهم قاله، بررسی دیدگاههدف این م

گرا و اخلاق اخلاق هنجاری )اخلاق فضیلت

کانتی( درباره امر ساختن در معماری است. اینکه 

ساختن مطلوب و مقبول از این دو منظر اخلاقی 

شود و هر یک از این دو نظریه چگونه تعریف می

 به چه نوعی از معماری منجر خواهد شد. 

های مختلف، عمدتاً اخلاق مدناخلاق قدیم در ت

ست. از این جهت، اخلاق فضیلت، ا گرافضیلت

ت. در مقابل، اخلاق کانتی جزو ای سنتی اسنظریه

   های اخلاقی جدید است که رین نظریهمهمت

گرا( به گرا )وظیفهای مبتنی بر کردار و نانتیجهنظریه

آید. انتخاب دو نظریه اخلاقی دارای شمار می

ها را با معماری سنتی و ریخی، روابط آنفاصله تا

 سازد. معماری معاصر، بهتر قابل درک و فهم می

نتایج این پژوهش، معماران را به ملاحظه و توجه 

های خود دعوت ها و ساختهاخلاقی در ساختن

های تواند در داوری اخلاقی ساختهنماید و میمی

یگر معماری نیز مفید باشد. علاوه بر این، غایتی د

که برای این پژوهش متصوّر است آن است که به 

سازد که دلیل و چراییِ مخاطب، خاطر نشان می

اخلاقیِ آثار « خوب و بد»یا « درست و نادرست»

های اخلاقی معماری کدام است و چگونه دیدگاه

 گذارند.هر دوره تاریخی بر تفکر معماری تأثیر می

 های تحقیقپرسش 

گونه توانند اینوهش، میسه پرسش اصلی این پژ

( شروط و معیارهای ساختن 1بندی شوند: صورت

گرا و اخلاق خوب )مطلوب( در اخلاق فضیلت

گرا چه نسبتی بین اخلاق فضیلت(2کانتی چیست؟ 

( چه نسبتی بین 3و معماری سنتی وجود دارد؟ 

 اخلاق کانتی و معماری معاصر وجود دارد؟

 پیشینه تحقیق

به موضوع اخلاق در معماری  های متعددیپژوهش

اند. در این بخش، به ذکر و اخلاقِ معماری پرداخته

( و 1983ها اکتفا شده است. هَریس )اهمّ آن

( درباره خودبنیادی و استبداد 2002اَندرسون )

معماری و نسبت آن با حدود آزادی و مسئولیت 

ن جان اند. سَاجتماعی معماری، به بحث پرداخته

در فصلی از کتاب خود، به تأمل  (1992ویلسون )

در اخلاق معماری و نسبت آن با وجه کارکردی و 

هنری معماری پرداخته است. لِتییِر و پرِز گومِز 

معماری، »( مجموعه مقالاتی را با محوریت 1994)

اند که به نسبت سه گرد آورده« فناوری و اخلاق

( در کتاب 1997پردازد. هَریس )مقوله مذکور می

وظیفه اخلاقی معماری را نه پیروی از اصول خود، 

و قواعد اخلاقی متعارف، بلکه توانا ساختن آدمی 

داند. به نظر او، بر یافتن روشی نو برای زیستن می

کمک کردن »وظیفه عمیقِ ساختن عبارت است از 

« به این تصمیم که بشر چگونه بر زمین سکنا گزیند

( به 2000)(. واسِرمن، سالیوان و پالِرمو 15)ص. 

اخلاق در حرفه معماری و تشکیلات طراحی و 

( در کتاب 2001اند.  اسپِکتور )اجرایی آن پرداخته

ای در ، به اخلاق حرفه«مدارمعمارِ اخلاق»خود، 

های اخلاقی و معماری در معماری و نسبت ارزش

قالب سه عنصر تعریف ویتروویوسی پرداخته 

ه مقالاتی ( در اثر خود، مجموع2005است. رِی )

واریِ اخلاق حول موضوع پیچیدگی و معضل

( به اخلاق 2008معماری گرد آورده است. فیشِر )

محیطی پرداخته معماری با تأکید بر مسائل زیست

( از مغفول ماندن اخلاق در 2009است. فاکس )

رشته معماری سخن به میان آورده و بر آن است که 

اخلاق  محور است واصولاً اخلاق سنتی، انسان
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محور باشد محور و زیستامروز باید اخلاقی بوم

شکل گرفته است. ایلیز و « انسجام»که حول مفهوم 

( اخلاق معماری را در شش حوزه، قابل 2009رِی )

ای و دانند: الف( رفتار حرفهملاحظه و تأمل می

که  تعاملات مراحل مختلف تولید معماری، ب( این

مورد قبول است/نیست.  کارکرد یا هدف بنا، اخلاقاً

ج( تأثیر بنا بر طبیعت، د( تأثیر بنا بر سلامتی و 

ها، ه( تأثیر بنا بر رفتار انسان، و( فراهم ایمنی انسان

آوردن معانی فرهنگی و نمادین از طریق انتخاب 

( پس از 2010فرم، رنگ، مصالح و سبک. دآنجو )

     گرایی و طرح دو رویکرد اخلاقی فضیلت

ای اگزیستانسیالیستی از ایی، به طرح نظریهگروظیفه

اخلاق هنجاری، مبتنی بر آراء ژان پل سارتر 

علتّ »پرداخته است که در آن، مفهومِ محوری، نه 

« آزادی انسان»مبتنی بر « اصالت»، بلکه «و انگیزه

( ضمن بررسی مفهوم 2011است. سائوچلِی )

شناسی، زیباییِ عملکردی و نسبت اخلاق و زیبایی

استدلال کرده است که ضعف و نقص اخلاقی یک 

شناختی آن های زیباییاثر معماری، تأثیری بر ارزش

 ندارد. 

الف( به نسبت اخلاق اسلامی و 1385ندیمی )

معماری با نگاه ویژه به قوای نفس آدمی و اهمیت 

ها پرداخته و روی )حد وسط( در آنعدالت و میانه

معماری مورد مداقه این مفاهیم را در مورد معمار و 

ب( از طریق تأمل در 1385قرار داده است. ندیمی )

های اصناف، به جایگاه اخلاق در نامهفتوت

معماری سنتی پرداخته است. آقاشریفیان اصفهانی 

ها اند بر اساس ارزش( تلاش کرده1394)پورو امین

های اخلاقی حاکم بر جامعه سنتی، و ویژگی

ل( برای آموزش اصولی اخلاقی )چهارده اص

معماری و شهرسازی در دوره معاصر پیشنهاد 

( به 1396نیا و توتونچی )دهند. پژوهش دانایی

گیری اخلاق در رفتار انسانی و چگونگی شکل

نقش معماری در مراحل تکوّن رفتار اخلاقی 

پور سرخابی زاده اوغانی و وفاییپرداخته است. ولی

سه بعد ( نسبت اخلاق و معماری را در 1397)

)اخلاق فردی معمار(، « اخلاق در حرفه معماری»

)نمود صفات اخلاقی در بنای « اخلاق در معماری»

« اخلاق متأثر از محصول معماری»معماری( و 

 )تأثیرات روانشناختی و اخلاقی بنا بر انسان( پیش

اند. بحرینی، اعتصام و حبیبی سوادکوهی نهاده

خلاقی و (، به بررسی جایگاه مباحث ا1397)

مدرن و نسبت آن فلسفی در معماری مدرن و پست

 اند.محیطی معاصر پرداختهبا مخاطرات زیست

های مذکور به رابطه معماری و بیشتر پژوهش

اند و کمتر به اخلاق به صورت عام و کلی پرداخته

های اخلاقی یا تر بین معماری و نظریهنسبتِ دقیق

 اخلاق هنجاری پرداخته شده است.

 ش تحقیقرو

بوده و از « کیفی»این پژوهش از نظر رویکرد، 

به شمار « ایتوسعه»های حیث هدف، جزو پژوهش

های اخلاق آید؛ زیرا در پی توسعه و بسطِ نظریهمی

هنجاری در حوزه معماری و ساختن است. روش 

تحلیلی بوده و  -تحقیق در این پژوهش، توصیفی

نخست مبتنی بر استدلال منطقی است. در بخش 

مقاله که توصیفی است، تلاش شده است با مراجعه 

به متون تخصصی حوزه فلسفه اخلاق،  مبانی و 

گرا و اخلاق معیارهای دو نظریه اخلاق فضیلت

کانت شناسایی و معرفی شود. در بخش دوم مقاله 

که تحلیلی و استدلالی است، سعی شده است با 

رالعمل ، دستوتأمل در مبانی و معیارهای هر نظریه

ها درباره ساختن مطلوب در اساسی و دیدگاه آن

معماری، به روش استدلال منطقی، استنباط شده و 
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ها برخی شواهد و مصادیق نیز در تأیید استنباط

 ارائه شود.

 7گرا. اخلاق فضیلت1

 گرا. نظریه اخلاق فضیلت1-1

گرا این است که سخن اصلی در اخلاق فضیلت

مقصود از خوب، خوبیِ و « انسانِ خوبی باش!»

گوید فضیلت بر دو قسم اخلاقی است. ارسطو می

فضیلت »است: فضیلت عقلی و فضیلت اخلاقی. 

کند؛ آید و رشد میعقلی، از راه آموزش پدید می

که بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است. در حالی

از این رو فضیلت اخلاقی، نتیجه عادت است. 

به معنی  اِتوس در کلمه، حاصل اندکی تغییر اِتیک

عادت است... بدین جهت باید مراقب باشیم که 

ای معیّن باشد؛ چون سیرت ما از رفتارمان به گونه

 (.54-53: 1385ارسطو، )«شودرفتار ما ناشی می

 الف( دیدگاه افلاطون

اخلاق افلاطون، مبتنی بر جستجوی سعادت و 

 (. افلاطون معتقد1380بختی است )کاپلستون، نیک

بود که برای دستیابی به سعادت، کافی است به 

فضیلت آراسته شویم. از نظر وی فضیلت، خیر 

مند سر نفسه است و اعمالی که از مشیِ فضیلتفی

(. سعادت، با 1382)هولمز، زند درست استمی

آید که به معنی تشبّه پیروی از فضیلت به دست می

 خداوند، عبارت است از ست و تشبّه بها به خدا

(. بنابراین فضیلت، 1380)کاپلستون، عادل شدن

عدالت، حالتی از نفس «. عدالت»عبارت است از 

است که هر یک از اجزای آن )عقل، جزء شجاع 

نفس، و امیال(، وظیفه خاص خود را به خوبی و 

وقتی هر کدام »هماهنگ با اجزای دیگر انجام دهد. 

انجام های بدن به سامان باشند و به درستی از اندام

حالت طبیعی بدن است.  سلامتوظیفه کنند، 

: 1382هولمز، )«نیز سامان طبیعی نفس استعدالت 

80 .) 

 دیدگاه ارسطوب( 

به زعم ارسطو، آدمیان نیز مانند سایر موجودات، 

     ای دارند و آن این است که تا آنجا کهوظیفه

توانند عقل را که وجه ممیز ایشان از سایر می

به کار گیرند. عقل در کاربرد  موجودات است،

آید و در اش، به کار تحصیل معرفت مینظری

  اش به کار هدایت کردار. ارسطو کاربرد عملی

وقتی کسی در این دو مرتبه به درجه »گوید می

رسد، به ترتیب صاحب فضایل فضل و کمال می

گردد و از می 9و حکمت عملی 8حکمت نظری

ها ند، ارسطو آناعقلآنجا که این فضایل، کمالات 

 (. 90: 1382هولمز، )«نامدرا فضایل عقلی می

های عقل است، اما فضایل عقلی، ثمره قابلیت

فضایل اخلاقی، حاصل ملکات یا خصوصیات 

ها دست منش آدمی است و باید از راه عمل به آن

های ما همه توانایی(. »1382)هولمز، پیدا کرد

ها را اریم و بعداً آنطور بالقوه دطبیعی را نخست به

آوریم؛ از طریق فعالیت به صورت بالفعل در می

آوریم که سان به چنگ می ولی فضایل را بدین

که در  کنیم؛ همچنانها را تمرین مینخست آن

یابیم. فنون مختلف نیز به سبب تمرین، مهارت می

ما آنچه را نخست باید بیاموزیم، از طریق عمل 

« شویمز راه بنا کردن، معمار میآموزیم. مثلاً امی

 (.54-53: 1385)ارسطو، 

اما چگونه تشخیص دهیم که چه چیز در  حدّ وسط:

اوضاع و احوال جزئی درست است؟ پاسخ ارسطو 

این است که ما باید بر وفق حد وسط، که غالباً آن 

حد »خوانند، عمل کنیم. فضیلت، روی میرا میانه

ط است و وسط دو رذیلت است که یکی افرا

(. فضیلت، 74: 1385)ارسطو، « دیگری تفریط
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کند که ای است که حد وسطی را انتخاب میملکه»

« برای ما درست و با موازین عقلی سازگار است

که رفتارمان درست  (.  برای این66: 1385)ارسطو، 

باشد، باید حد وسط را پیدا کنیم. حد وسط، امری 

ست. از این رو ا نسبی و وابسته به فرد و شرایط او

ارسطو معتقد است باید این حد وسط نسبی و 

وابسته را که حد وسط درست است، جستجو کرد؛ 

 (.1385)ارسطو، نفسه رانه حد وسط فی

اما چگونه در اوضاع و شرایط  فراست اخلاقی:

جزئی و خاص مشخص کنیم که حد وسط 

گوید چنین اموری وابسته است چیست؟ ارسطو می

عهده گیری بر ای جزئی و تصمیمهبه واقعیت

(. به عبارت دیگر، 1385)ارسطو، است« فراست»

ها و برای رعایت حد وسط، باید مجموع واقعیت

شرایط آن وضع خاص را در نظر بگیرید که بخشی 

 از آن، مستلزم خودشناسی است.

های افلاطون و ارسطو، هر دو مبتنی بنابراین نظریه

لاق مبتنی بر بر فضیلت است. اما ارسطو اخ

فضیلت را مستلزم اخلاق مبتنی بر کردار و در گرو 

داند؛ در حالی که به نظر افلاطون عکس این آن می

 (.1382حالت صادق است )هولمز، 

 گرا. ساختن از منظر اخلاق فضیلت1-2

گوید: ویتگنشتاین، فیلسوف نامدار اتریشی، می

امروز تفاوت یک معمار خوب و یک معمار بد در »

ای ین است که معمار بد، در مقابل هر وسوسها

« کندشود و معمار خوب، مقاومت میتسلیم می

(Wittgenestein: 1989: 3 نخستین پرسشی که .)

در اخلاق فضیلت درباره قضاوت اخلاقیِ ساختن 

شود این است که معمارِ بنا، چگونه مطرح می

مند، فرزانه و انسانی است؟ آیا انسانی فضیلت

گرا، سازنده و است؟ مطابق نظریه فضیلت متعادل

مند معمار خوب، باید انسانی خوب و فضیلت

باشد. معنای دیگر این دیدگاه آن است که از منظر 

 گرا، هر آنچه سازنده خوب بسازد، نیکوفضیلت

آید. اما می ست و صنُع خوب از صانع خوب برا

ست؟ آیا سازنده خوب، ا سازنده خوب، به چه معنا

مندی باشد؟ به عبارت است که انسان فضیلتکافی 

مندی، شرط کافی برای یک دیگر، آیا فضیلت

 سازنده خوب است؟

بدیهی است که یک سازنده خوب، علاوه بر 

اخلاقی، باید مهارت و دانش کافی نیز  فضایل

داشته باشد. یک انسان خوب و صاحب فضیلت، 

  اما ناآشنا به معماری و قواعد و فنون ساختن،

تواند سازنده خوبی باشد. بنابراین ما با دو وجه نمی

یم: وجه اخلاقی هست از سازنده خوب، مواجه

ای(. سازنده خوب، لازم )عمومی(، وجه فنّی )حرفه

است که هم انسانی خوب و دارای فضایل انسانی 

باشد و هم مهارت و دانش فنّی لازم برای ساختن 

اصناف و  را داشته باشد. در سنت صناعت اسلامی،

های آیین فتوت و نظام وران، تحت آموزهپیشه

شاگردی، هر دو وجه آموزش فنّی و  -استاد

 اند.کردهپرورش اخلاقی را تحصیل می

 الف( ساختن، هنر و فضیلت

های آدمی را به سه بخش ( فعالیت1385ارسطو )

کند: الف( دانستن )حکمت نظری(، ب( تقسیم می

ساختن )حکمت  عمل کردن )حکمت عملی(، ج(

اند با صناعی(. این سه حوزه به ترتیب مرتبط

ساحت تئوریا، پراکسیس و پوئِسیس. ساختن یا 

شامل هنر و فن  صناعت به معنای کلی و عام آن )

صنعت به معنای امروزی آن(، مربوط به قلمرو 

پوئسیس و ابداع است و به عبارت دیگر، نزد 

بداع و یونانیان، هنر )تخنه( عبارت است از ا

 ساختن.
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در زبان و فرهنگ ایرانی، « هنر»اما معنای لغوی 

در « خوبی»و « حُسن» ،«فضیلت»عبارت است از 

(. 1388اردلان، بنی؛1385گران، ریخته)«عیب»مقابل 

)بنی « ویچار شکند گمانیک»در کتاب پهلوی کهن 

، چهار هنران «اخلاق ناصری»( و در 1388اردلان، 

انه است. بنابراین هنر در به معنای فضایل چهارگ

اصل لغت، نه به معنای عرفی امروزی آن، عبارت 

نیز آن را به  Artشناسی است از فضیلت. ریشه

که در زبان یونانی  کند. چنانفضیلت مربوط می

، به معنی فضیلت است. بنابراین هنر از «آرته»واژه 

یک جهت با ساختن و صناعت مرتبط است و از 

 یلت.جهتی دیگر با فض

 ب( فضیلت، فتوت، صناعت

شد )جوانمرد( به کسی اطلاق می« فَتی»در گذشته 

که به منتهای انسانیت و کمال رسیده و متخلّق به 

باشد. بعدها نیز « شجاعت»و « سخاوت»دو صفت 

همین دو فضیلت، ارکان عمده فتوت بود 

(. در تعریف فتوت 1363؛ تیشنر، 1350)محجوب، 

رت است از ظهور نور فطرت فتوت، عبا»اند: گفته

و استیلای آن بر ظلمت نشأت تا تمامت فضائل در 

کاشی )«فس ظاهر شود و رذائل منتفی گرددن

( 1350(. کاشفی سبزواری )3: 1351سمرقندی، 

فتوت را علم خوانده و موضوع آن را مانند علم 

داند. اندیشه مرکزی در می« نفس انسانی»اخلاق، 

طرت و عمل به عهد روز آیین فتوت، بازگشت به ف

 (. 1363الست و امانت الهی است )کربن، 

ای از اخلاق عرفانی آیین فتوت )جوانمردی(، گونه

است که نزد عموم مردم، از حاکمان و لشگریان، 

وران، مقبول بوده و حکما و علما و اصناف و پیشه

اند و هدف آن، تهذیب نفس و کردهبدان عمل می

مند بوده است. فضیلت پرورش انسان وارسته و

ای نزدیک و بنیادی دارد؛ فتوت با تصوف رابطه

ای از علم تصوف و توحید که فتوت را شعبهچنان

وت با تشیّع (. فت1350)کاشفی سبزواری، انددانسته

(. 1363؛ شیبی، 1363)کربن، نیز پیوند عمیق دارد

امام علی )ع(، الگو و شخصیتِ محوری آیین فتوت 

دیگر، آیین فتوت در اسلام، با است. از سوی 

گری در مسیحیت قرون وسطی و با عیاّری و شوالیه

(، نیز 1363پهلوانی در ایران پیش از اسلام )کربن، 

ها در ژاپن یا آیین جوانمردی سامورایی« بوشیدو»با 

(، 1393؛ جوان آراسته و محمودی، 1382)قرایی، 

ر ها دهای احداث در شام، اخَیهمچنین با گروه

)رشیدی ر هندوستانآناتولی و کشاتریاها د

( تشابه و ربط عمیق دارد. به 1380آشجردی، 

(، آیین فتوت، گذار از حماسه 1363عقیده کربن )

پهلوانی به حماسه عرفانی است و انتقال از جهاد 

 اصغر به جهاد اکبر.

 صوفیان، عیاران و پهلوانان همه از جوانمردان 

، عیاران و پهلوانان دوره از نظر طبقاتی»اند. بوده

اسلامی، غالباً متعلق به قشر تولیدکنندگان شهری 

صنف خویش را نیز هستند و اغلب با نام خود، نام 

 (. 193: 1363بهار، )«به همراه دارند

به منظور اثبات اصالت و نیز تقدس بخشیدن به هر 

رسم بر این بود که هر حرفه را به »صناعت، 

یا حکیم یا پادشاهی مؤمن شخصی که معمولاً نبی 

« یا ولی یا یکی از صالحان است، نسبت دهند

سلسله مراتب قدسی که ( »90: 1362)الشیخلی، 

برای حفظ اصالت و حلال بودن صنعت و کسب، 

های شود؛ پیوندی معنایی با ارزشلازم شمرده می

یابد و در آن، گوهر وجودی انسان و اسلامی می

آموزش از طریق  گر، درانکشاف فردی صناعت

« گیردرازداری و رازآموزی مورد توجه قرار می

( نیز به وجود 1361(. گنون )63: 1385)ندیمی، 

کند و های سنّتی اشاره مینوعی رازآموزی در پیشه
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ها بتوانند راه دسترسی به که پیشهبرای آن»گوید: می

قلمرو رازآموزی را هموار کنند، باید دارای معنایی 

تر باشند و چنین چیزی مسلماً به عمیق تر وعالی

« پذیر استها امکاندلیل خصلت ذاتاً کیفی آن

(. رهبری صنف نیز غالباً بر عهده استادی 68)ص. 

ای پیشههم صوفی است و هم صنعت»است که 

« صاحب دانشِ آگاهانه به اصول حاکم بر هنرش

 (.5: 1379)اردلان و بختیار، 

ای تواند هر پیشهنمیهای سنتی، هر کس در تمدن

ای را که کار یا وظیفه»را بر عهده بگیرد؛ بلکه باید 

از روی طبع، برای آن ساخته شده و با استعدادهای 

« معینی که طبع او ذاتاً متضمن آن است، انجام دهد

و « اهلیت»(. یکی از معانی 69: 1361)گنون، 

های سنّتی نیز همین در ورود به پیشه 10شایستگی

طبع و استعداد فردی با ماهیت پیشه است. تناسب 

اگر بپذیریم که پیشه، چیزی از خود انسان و به »

منزله تجلّی یا گسترش وجود خاص اوست؛ به 

تواند اساس رازآموزی شود که میآسانی درک می

(. در گذشته، به کسی 70: 1361)گنون، « قرار گیرد

دانست و از اسرار آن آگاه که کاری را نیک نمی

شد بود، اجازه اشتغال به آن کار داده نمین

 (.1362)الشیخلی، 

که کیفیتی  تشرّف تی پس از آدابمند سنهنر»

محرمانه دارد، بنای فراگیری روش و نیز روح 

(. 10: 1379بختیار، اردلان و «)گذارد]صناعت[ را می

اند ای بودهنامه ویژههر یک از اصناف، دارای فتوت

سلسله قدسی پیشه، ابزارها و که در آن، از منشأ و 

ها، آداب و رسوم و آلاتِ حرفه و معانی رمزی آن

ای و قواعد کار در پیشه به زبانی که همزمان حرفه

. در تمام 11رمزی است؛ سخن به میان آمده است

اصل اساسی و پایدار، توجه به »ها، نامهمتون فتوت

خودسازی و پیراستن درون از کدورات دنیایی و 

دن هر حرکتی با ذکر زبانی و قلبی است؛ توأم ش

چون اعتقاد عمیق بر این بوده که از کوزه همان 

 (. 66: 1385ندیمی، )«ستا برون تراود که در او

گاهی علاوه بر فضائل و خصائل عام جوانمردان، 

فضیلتی خاص، از این حیث که تناسب بیشتری با 

تر ماهیت صنفی خاص دارد، برای آن صنف، اولی

، مهمترین «حیاء»متر دانسته شده است. مثلاً و مه

خصوص بناّیان را به»خصلت بنّایان است، چرا که 

به کار آید که چون بر کار بالا روند، چشم پاک 

دارند و در خانه دیگران ننگرند و چون ناخواسته 

عورت دیگران ببیند، چشم بسته دارد و هرگز چون 

یند چشم بر کار باشد، به اطراف ننگرد و آنچه ب

 (.15: 1371)خانمحمدی، « پوشد

 ج( صناعت و تهذیب نفس

ای نامه آهنگران، صنعت آهنگری به شیوهدر فتوت»

شود که گویی فتی در کارِ شکل دادن به ترسیم می

و گداختن آن در آتشدان خمیره وجود خویش 

 (208: 1395موسوی گیلانی و شکیبادل، )«الهی است

از گرفتن ابزار تا ضربه آهنگر در تمام مراحل کار، 

زدن و شکل دادن به آهن گداخته، اذکار و آیاتی از 

خواند که مربوط است به نار )دوزخ( و قرآن می

توان نور )هدایت(. موارد بسیاری از این دست می

های اصناف پیدا کرد که کار با ذکر نامهدر فتوت

خداوند، چنان آمیخته شده است که صناعت، خود، 

 ر است. تذکر و ذک

های سنتی، هدف هنر یا صناعت، نفس در تمدن

هنر، نمایش زیبایی اثر یا مهارت هنرمند نیست؛ 

ای است برای خودسازی، بلکه هنر و پیشه، بهانه

پالایش و سلوک معنوی هنرمند. به قول سوزوکی، 

غرض از مطالعه هنر، »محقق بوداییسم و ذن، 

روشن شدن و بیداری دل است نه هنر برای هنر. 

تر راه تر و بنیادیاگر هنر نتواند به چیزی ژرف
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آن عمر که به ها، حیف از یابد... به نظر ژاپنی

(. 14: 1378سوزوکی، )«آموختن آن صرف شود

شمشیرزنی ]نزد سامورایی[، هنر دریافتن »مثلاً 

زندگی و مرگ است در یک لحظه بحرانی و 

سوزوکی، «)غرض از آن، شکستنِ خصم نیست

1378 :487.) 

رسیدن »رین اصل در هنروری در آیین فتوت، مهمت

وقفه بر خودی است. سالک بیبه کمال نیستی و بی

دهد تا هرچه از آنِ ادامه میاش های درونیاستحاله

)موسوی گیلانی و شکیبادل، « او نیست، نابود شود

(. این همان حالتی است که در فرهنگ 214: 1395

، در «ذهنیبی»، در بودایی «عملیبی»چینی به 

« توکل و رضا»و در اسلام « قصدیبی»هندویی 

، نقل شده در: موسوی 1377)هریگل شودنامیده می

(. زمانی یک اثر، 215: 1395بادل، گیلانی و شکی

پدیدآورنده احب وشود که صحقیقتاً هنری تلقی می

 (. 1385گران، )ریختهدر میانه نباشد

 د( ساختن و حدّ وسط

قاعده حدّ وسط یا اعتدال، به زبان ساده عبارت 

روی در امور )افعال و است از رعایت میانه

ق احساسات( و پرهیز از افراط و تفریط. در اخلا

گرا، حدّ وسط، رکن اساسی و نقش فضیلت

« فضیلت»محوری دارد و معیار تعیین و تشخیص 

است. از آنجا که بین آفریده و آفریننده )معلول و 

    علت(، سنخیت و تناظر وجودی برقرار است؛

توان گفت کمال و نقص و خصایص معمار، به می

اثر در ای که از مرتبه تقلید عبور کرده باشد، اندازه

الف(. بنابراین 1385)ندیمی، او متجلی خواهد شد

هنرمند تا خود به حد وسط و اعتدال دست نیافته 

باشد، اثر او نیکو و متعادل نخواهد بود. باباشاه 

، درباره نسبت «آداب المشق»اصفهانی در اثر خود 

بدان که کاتب باید از »گوید: هنرمند و اثرش می

که صفات ذمیمه در صفات ذمیمه احتراز کند زیرا 

اعتدالی است و حاشا که از نفس نفس، علامت بی

« اعتدال، کاری آید که در او اعتدال باشدبی

: 1386ق؛ نقل شده در: قیومی، 1317)اصفهانی، 

(. مخاطب در اینجا تنها کاتب و خطاط نیست، 12

بلکه این متن در مورد همه هنرمندان از جمله 

 معماران صادق است.

ای از دیدیم آیین و مرام فتوت، گونهکه  چنان

مند و فرزانه است و از این پرورش انسان فضیلت

آید. گرا به شمار میرو، نوعی اخلاق فضیلت

هنرمندان و معماران سنتی در گذشته در متن و 

اند و آثار های فتوت رشد کرده و بالیدهبطن آموزه

ها ثمره این نظام تربیتی و پرورشی است که به آن

اشته است. مدارک و شاگردی جریان د -شیوه استاد

 مرام ها ونامهاجتماعی و فتوت -شواهد تاریخی

های در دسترس، پیوند وثیق و روشنی میان نامه

 کند. گرا و معماری سنتی ترسیم میاخلاق فضیلت

 12. اخلاق کانتی2

 . نظریه اخلاقی کانت2-1

کانت معتقد است هنگامی که ما عقلمان را در 

 یهای همهمسائل اخلاقی به کار گیریم، پاسخ

ها ها یکسان خواهد بود. زیرا انسانانسان

ند و اگر عقل همگانی باشد، اموجوداتی عاقل

کند عام و بر ای که صادر میدستورهای اخلاقی

(. 1385)پالمر، ها صادق خواهد بودانسان یهمه

، ویژگی مشخصه اخلاق کانت «ییگرادرون»

به عقیده کانت، اخلاق، (. »1373، )اخواناست

ای ویژه، از درون انسان چیزی است که به گونه

گیرد و دانشی است عقلی و مادی که سرچشمه می

گرایی اخلاقی درون« مربوط به قوانین آزادی است.

کانت، هرگونه نیاز به بیرون از وجود انسان، حتی 
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« کندوحی الهی و مقررات اخلاق دینی را نفی می

توان مفهوم (. از نظر کانت، نمی9: 1373وان، )اخ

را نیز مبنای اخلاق قرار داد. )هولمز،  سعادت

1382.) 

تنها چیز متصور در »کانت معتقد است  اراده خیر:

جهان، یا در خارج از جهان، که بدون قید و شرط 

«    اراده خوب استارزشمند یا خوب باشد؛ 

(Kant, 1997: 7 بنابراین انسان .)بودن یعنی  خوب

(. او برای توضیح 1385)پالمر، اراده خوب داشتن

توجه خود را معطوف به مفهوم « خوب»معنی واژه 

کند که در نظر او، صفت اساسی آگاهی می« وظیفه»

ای که برای انجام وظیفه عمل اراده»اخلاقی است. 

« کند، اراده خیر ]یا اراده خوب[ استمی

 (.324: 1387)کاپلستون، 

کانت نشان داده است که انجام وظیفه شامل  وظیفه:

چه چیزهایی نیست. مثلاً انجام دادن وظیفه شامل 

ن و هیچ انگیزه پنهانی در خدمت منافع خود بود

(. او بین اعمالی که 1385)پالمر، دیگر نیست

« در ادای وظیفه»اند و اعمالی که «مطابق با وظیفه»

نظر وی، تنها شود. از گیرند، تمایز قائل میانجام می

آن اعمالی که برای ادای تکلیف و انجام وظیفه، 

گیرند؛ ارزش اخلاقی دارند   صورت می

وظیفه، ضرورت عملی است (. »1387)کاپلستون، 

        « که از سر احترام به قانون انجام شود

(Kant, 1997: 13« .) ارزش اخلاقی عمل، وابسته به

؛ نه قواعدی است که عمل بر آن مبتنی است

« موفقیت عمل در تحققّ غایت یا هدفی مطلوب

(. مقصود کانت از قانون، قانون 31: 1381)اونی، 

من حیث هی است که خاصیت ذاتی آن، کلّیت آن 

است. یعنی کلّیت مطلق که هیچ استثنایی را جایز 

(. بنابراین کانت، با 1387)کاپلستون، شماردنمی

گرایی گرایی شدیداً مخالف است و مصلحتنسبی

 (.1373)اخوان، پذیردرا نیز نمی

کانت، سه دسته اصول حاکم بر اعمال و  امر مطلق:

اصول »کند: الف( رفتار ما در زندگی را معرفی می

که به مهارت و تدبیر فنی و  13«عینی کاردانی

 14«اصول عینی دوراندیشی»ند. ب( اکاردانی مربوط

ند. اطنگری مربوکه به تدبیر و دوراندیشی و آینده

اصول عینی کاردانی و «. اصول عینی اخلاق»ج( 

که چگونه موجودی  است دوراندیشی، بیانگر آن

  در  کند؛کاملاً متعقل که امیالی معین دارد عمل می

که  است که اصول عینی اخلاق، بیانگر آنحالی

موجود کاملاً متعقل، بدون در نظر گرفتن امیال یا 

به عقیده کانت،  کند.پسندها، چگونه عمل می

ند و ممکن ااحکام و اوامر اخلاقی، اوامری مطلق

نیست مشروط باشند. به عبارت دیگر، بایدهای 

اخلاقی، در گرو اوضاع و احوال تجربی نیستند؛ 

اعم از اوضاع و احوال ذهنی و شخصی، یا اوضاع 

(. از نظر کانت، 1382)هولمز، هابیرونی و نتایج آن

ی وجود دارد که اصل پایه ایگانه 15«امر مطلقِ»

اخلاق است. وی سه تقریر از این امر مطلق، ارائه 

 داده است. 

صورت اول امر مطلق  پذیری قواعد اخلاقی:تعمیم

ای عمل کن که به تنها بر اساس قاعده»چنین است: 

موجب آن در عین حال بتوانی اراده کنی آن قاعده، 

. این (234: 1382هولمز، )«گستر شودقانونی جهان

اصل سازگاری »توان تقریر از امر مطلق را می

 17پذیری( که بر تعمیم1382)هولمز، نامید 16«درونی

پس برای اینکه اراده ما »قواعد نیز تأکید دارد. 

     اخلاقاً خیر باشد، باید از خود بپرسیم که آیا

توانیم اراده کنیم که قواعد یا اصول ذهنی اراده می

توانیم چنین د یا نه. اگر نمیما، قانونی کلّی بشو

    اراده کنیم، باید این قواعد را طرد کنیم و اگر
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توانیم[ چنین اراده کنیم، عقل اقتضاء دارد که به ]می

ها را موجب احترام به قانون من حیث هی، باید آن

لّی کرد و مورد اصول جزء طرح تشریع اخلاق ک

 (.327: 1387کاپلستون، )«احترام قرار داد

  عنوان غایت:سان بهان

اصل کرامت »توان میصورت دوم امر مطلق که 

طوری عمل کن که »نامید، چنین است:  18«انسانی

انسان را خواه شخص خودت خواه دیگران؛ 

هرگز وسیله محض به شمار  همواره غایت بدانی و

(. از نظر کانت، 242: 1382)هولمز،  «نیاوری

ند. اوداتی عاقلها ارزش ذاتی دارند زیرا موجانسان»

اند و همگی ارزش برابری نفسهآنان غایات فی

نسبت به یکدیگر دارند. ارزش آنان ذاتی است نه 

 (. 206: 1385ابزاری)پالمر، 

   صورت سوم امر مطلق را که  خودآیینی اراده:

تواند چنین خواند، می 19«اصل خودآیینی»توان می

اده از ای عمل کن که ارتنها به گونه»بیان شود: 

هایش بتواند خود را در عین حال، طریق ضابطه

ما وقتی در اعمال «. شمول بداندگذار جهانقانون

زنیم گویی انتخاب ما خود دست به انتخاب می

برای جمیع موجودات متعقلّ است و در این کار 

(. 244: 1382)هولمز، کنیمخودمختارانه عمل می

« کندجاد میاراده هر موجود عاقل، قانون کلّی ای»

(Kant, 1997: 39 به نظر کانت، اراده انسان به .)

عنوان موجودی عاقل، باید منشأ قانونی دانسته شود 

 (.1387)کاپلستون، شناسدآور میکه او به نحو الزام

 . ساختن از منظر اخلاق کانتی2-2

تأثیر اخلاق کانت بر ساختن و معماری، در دو 

اطن. مطابق آنچه از مرتبه قابل تأمل است: ظاهر و ب

آید، ساختن در معماری، اخلاق کانت بر می ظاهر

نخست باید با اراده خیر انجام شود؛ یعنی به خاطر 

انجام وظیفه انسانی باشد و فارغ از محاسبه و 

ملاحظه منافع و مضارّ و پیامدهای حاصل از آن. 

ای باشد که سازنده دوم اینکه ساختن باید به گونه

ای وه و کمّ و کیف از ساختن را قاعدهبتواند آن نح

کند. به عبارتی باید ساختن مبتنی بر گستر جهان

قواعدی باشد که اگر بقیه و همگان بخواهند بر 

پذیر باشد. سوم اساس آن قواعد بسازند، امکان

ای باشد که حرمت و اینکه باید ساختن به گونه

کرامت انسان حفظ شود و انسان )چه سازنده و چه 

 گران(، غایت باشد نه وسیله محض.دی

 الف( لیبرالیسم، خودبنیادی و معماری معاصر

یا روح اخلاق کانت، عبارت است از  باطناما 

گرا و خودبنیاد اخلاق کانت، درون«. خودبنیادی»

است، به این معنا که هیچ امر بیرونی از جمله 

سعادت، لذت، سود و حتی خداوند را شایسته آن 

صول اخلاق بر آن مبتنی شوند و بر داند که انمی

تواند آن است که تنها عقلانیتّ آدمی است که می

مبنا و منشأ قواعد و اصول اخلاقی باشد. اصل 

خودآیینی او، برای آزادی اراده انسان، مقام والایی 

گذارِ خودآیین نقائل است و به او شأن قانو

دهد. ترجمه این دیدگاه در هنر و )خودبنیاد( می

عماری، آن است که هنرمند، مختار و آزاد است م

که هر فعلی را که به تشخیص او قابلیت تعمیم و 

شمولی دارد )سازگاری درونی( و انسان را جهان

غایت انگاشته است )کرامت انسانی(، انجام دهد. 

این نظریه را مبنای فلسفی هنر لیبرال و خودبنیاد 

(. Guyer, 1996)اندکه روح هنر مدرن است، دانسته

مدرنیست،  بر این اساس است که هنرمند و معمار

(، Wright, 1987: 75)«پیامبر»برای خود شأن 

قائل « پیشرو»( و Beckley, 2014: 3)«قهرمان»

داند. در اینجا نیز است و خود را آزاد و نامقیّد می

قیود و تعهدات خارج از هنر، همانند امور خارجی 

را ندارند که مبنا،  در اخلاق کانت، شایستگی آن
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حدّ یا چارچوب قرار گیرند. اما آزادی مفرط و 

تواند آن را از حدّ خود خارج عدم تقیدّ معماری می

 تبدیل سازد.  20«ضدّمعماری»کرده و به 

از سوی دیگر، یکی از لوازم مهم نظریه کانت، که 

عبارت از به حاشیه رانده شدن هر غایت و نتیجه 

قی و در محاق قرار گرفتن بیرونی برای فعل اخلا

هدفمندی و غایتمندی افعال است، پیامدهایی به 

اخلاقیِ  -دنبال داشت: این ایده، بنیان فلسفی

در قرن نوزدهم را شکل « برای هنرهنر »جریان 

دهد که بر این باور است که شأن هنر، فراتر از می

آن است که ابزاری برای رسیدن به غایت و هدفی 

ولوژیک، د )اعم از هدف ایدئخارج از ذات خو

پراگماتیستی و...( مذهبی، سیاسی، کارکردی و 

باشد. جریانِ هنر برای هنر، ظاهراً و رسماً از میان 

رفته است، اما روح گفتمان آن همچنان در برخی 

مصادیق معماری معاصر، حاکم و جاری است. 

توان به روحیه ضدکارکردی معماری برای نمونه می

 و عدم توجه به نیازهای استفاده دیکانستراکشن

 کننده در بسیاری مصادیق آن اشاره کرد. 

 ب( فرم و فرمالیسم

وجه دیگری از فلسفه کانت، که به صورت 

شناسی کانت به غیرمستقیم و از طریق نظریه زیبایی

به معنای « فرم»یابد؛ مفهوم فلسفه اخلاق او راه می

 ارد.نقد سوم کانت دجدید آن است که ریشه در 

کانت، مفهوم استتیک را که بومگارتن بنیان نهاده 

شناسی مبتنی بر حس و ذائقه، بود، به معنای زیبایی

تثبیت نمود و فرم را وجه ذاتی زیبایی دانست. 

کانت، از این جهت، پدر فلسفی و معنوی هنر 

(. Kemal, 1997: 150)آیدفرمالیست به شمار می

نظریه اخلاقی گرایی در البته فرمالیسم و صورت

نیز  بندی او از امر مطلقویژه در صورت کانت، به

مشهود و مشهور است. بسیاری از فیلسوفان از 

جمله هگل، شیلر، شلایرماخر، هوسرل و نیچه، 

پوشی او از گرایی اخلاق کانت و چشمصورت

(. 1393پور، )حسناندمحتوا را مورد انتقاد قرار داده

ی معماری همچنین یکی از مبانی فلسف

)گروتسِک( « امر غریب»دیکانستراکشن، مفهوم 

     در  21«امر والا»است که از وجوه مفهوم 

رود شناسی و اخلاق کانت به شمار میزیبایی

 (.1385)نسبیت، 

چنانکه دیدیم وجوه مختلف اخلاق کانتی، هر یک 

به نحوی، معماری دوره معاصر )از معماری مدرن 

تأثیر قرار داده است.  تا دیکانستراکشن( را تحت

روح اخلاق کانتی، خودبنیادی و استقلال انسان از 

هر موجود متعالی، و آزادی اراده انسان برای 

گذاری است. این دو مؤلفه مهم )خودبنیادی قانون

های معاصر هنر و و آزادی(، اساس غالب جریان

 معماری نیز بوده است.   

 گیری. نتیجه3

ترین عمل در عنوان بنیادیاز آنجا که ساختن، به 

ها را تواند محیط، موجودات و انسانمعماری، می

متأثر کند؛ وجه اخلاقی ساختن اهمیت دارد. از 

ناپذیر است سوی دیگر، پیوند نظر و عمل، اجتناب

است و سخن « تجویزی»و نظریه اخلاقی که ماهیتاً 

کند؛ پیوندی وثیق با عمل کردن می« باید و نباید»از 

ها و نظریات اختن دارد. هر یک از دیدگاهو س

شناسی و اخلاقی، مبتنی بر نوعی خاص از انسان

  بینی است و بر حوزه تفکر معماری تأثیرجهان

 گذارد. می

گرا در جستجوی سعادت و کمال اخلاق فضیلت

است و معتقد است که برای دستیابی به آن باید به 

صلی اخلاق فضیلت آراسته شویم. بنابراین دستور ا

فضیلت برای زندگی این است که انسان خوب و 
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مندی باش! بنابراین سخن این نظریه درباره فضیلت

نحوه ساختن مطلوب در معماری، چنین خواهد 

بود که پیش از هر چیز، معمار باید انسان خوب و 

مندی باشد و در وهله بعد دارای دانش و فضیلت

و اعتدال  مهارت فنی. فضیلت، با رعایت حد وسط

مند، آید. بنابراین معمار فضیلتدر امور به دست می

عادل و متعادل است و آثار او نیز، نیکو و دارای 

اعتدال خواهد بود. معماران و هنرمندان سنتی، در 

های شاگردی و در دامان آموزه -بستر نظام استاد

آیین فتوت، همزمان پرورش اخلاقی و فنی را 

مندی و فرزانگی نائل فضیلت و به کردهدریافت می

 آمدند.می

انسانیتّ غایت و محور اخلاق کانت است، از این 

مرکز محور و انسانرو این اخلاق، به شدت انسان

   است. از سوی دیگر اخلاق کانتی، اخلاقی 

است و بر خودبنیادی و استقلال انسان از ا گردرون

و غیر، و آزادی اراده انسان بنا شده است. این د

مؤلفه )خودبنیادی و آزادی(، اگر نگوییم روح 

کم های معاصر معماری نیز بوده؛ دستغالب جریان

ست. آزادی هنرمند، هنر ا هااز مبانی اساسی آن

لیبرال، هنر برای هنر، فرمالیسم، عدم توجه به 

غایت و هدف، از جمله خصایص معماری معاصر 

یر ها را از جهاتی تحت تأثتوان آناست که می

 اخلاق کانتی دانست.
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 ها:نوشتپی

1. Value Judgement 

2. Descriptive Judgement  

3. Normative Judgement 

4. Consequentialist  

5. Nonconsequentialist 

6. Excellence 

7. Virtue Ethics 

8. Theoretical wisdom 

9. Practical wisdom 

10. qualification 

نیز در « آداب»یا « ادب»حت عنوان . متونی ت11

تمدن اسلامی وجود داشته است که در آن برای 

ها و صنایع مختلف، آداب اخلاقی و صاحبان حرفه

« ادب الطبیب»فنّی آن رشته بیان شده است. مانند 

در خوشنویسی « آداب المشق»در اخلاق پزشکی، 

 ها نامهو کتابت. این متون کمابیش شبیه فتوت

 (.1386)قیومی،  اندبوده
12. Kantian Ethics 

13. Objective Principles of Skill 

14. Objective Principles of Prudence 

15. Categorical Imperative  

16. Principle of Internal Coherency 

                                                                           
17. Universalizability  

18. Principle of humanity 

19. Principle of Autonomy 

س و کریستوفر الکساندر، در . نیکوس سالینگارو20

(، 1393« )ضدمعماری و واسازی»کتاب خود، 

معماری دیکانستراکشن )واسازی( را ضدمعماری 

 اند.خوانده
21. Sublime 


